
30 
 



31 
 

The Concepts of Criminal Law and 

Criminology in Iranian Classical Literature 

Abbas Tadayyon : Assistant Professor, Department of Law, Faculty of 

Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

 

Ab.tadayyon@iau.ac.ir 

 

Abstract 

The rich and Persian multi-layered classical literature is not only an 

artistic and linguistic treasure, but also an unic source for 

interdisciplinary studies, especially in the fields of philosophy, 

sociology, and law. This article, with a critical and analytical-

descriptive approach, expands and deepens the analysis of the 

fundamental concepts of criminal law and criminology in a wide range 

of Iranian literary works. This research, beyond a superficial look, 

explores the roots and various dimensions of phenomena such as crime, 

punishment, justice, criminal responsibility, victimization, and crime 

prevention in literary texts and contrasts and comparasion them with 

contemporary criminological theories. From Ferdowsi's Shahnameh as 

the oldest document of national identity to Rumi's spiritual Masnavi as 

the pinnacle of mystical thought, and from Saadi's Golestan and Bustan 

as a school of practical ethics to the poems of Hafez and Obaid Zakani 

as symbols of social criticism, are explored. This article shows how 

Iranian classical literature has functioned as a historical criminology 

and reflected the profound views of a nation towards these phenomena. 
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 شناسی مفاهیم حقوق کیفری و جرم
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 چکیده

بدیل برای  ، نه تنها یک گنجینه هنری و زبانی، بلکه منبعی بیادبیات غنی و چندلایه کلاسیک فارسی

شناسی و حقوق است. این مقاله با رویکردی  های فلسفه، جامعهویژه در حوزه ای، به رشته مطالعات بین

شناسی در  توصیفی، به بسط و تعمیق تحلیل مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و جرم -انتقادی و تحلیلی

پردازد. این پژوهش، فراتر از نگاهی سطحی، به واکاوی  از آثار ادبی ایران می  ای گسترده مجموعه

پدیده ریشه مختلف  ابعاد  و  و  ها  دیدگی  بزه  کیفری،  مسئولیت  عدالت،  کیفر،  جرم،  چون  هایی 

ادبی می از جرم در متون  با نظریهپردازد و آنپیشگیری  تقابل و مقایسه  شناسی های جرم ها را در 

ترین سند هویت ملی تا مثنوی معنوی مولوی  دهد. از شاهنامه فردوسی به عنوان کهن یمعاصر قرار م 

به عنوان اوج اندیشه عرفانی و از گلستان و بوستان سعدی به عنوان مکتب اخلاق عملی تا اشعار  

این مقاله نشان    مورد کنکاش قرار می گیرند.  حافظ و عبید زاکانی به عنوان نمادهای نقد اجتماعی

های  شناسی تاریخی عمل کرده و دیدگاه دهد که ادبیات کلاسیک ایران چگونه به مثابه یک جرم می

 ها منعکس ساخته است. عمیق یک ملت را نسبت به این پدیده 

 شناسی تاریخی، عدالت، کیفر، مسئولیت کیفری ادبیات فارسی، حقوق کیفری، جرم  کلیدواژگان:
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 مقدمه 

پردازد، همواره به دنبال  های مقابله با آن می، به عنوان علمی که به بررسی علل جرم و راه شناسیجرم

های آماری و قوانین مدون بوده است. در این میان، ادبیات، به دلیل ترسیم دقیق  منابعی فراتر از داده 

تر های درونی و ساختارهای اجتماعی، به منبعی ارزشمند برای درک عمیق از روابط انسانی، انگیزه 

پدیده مجرمانه تبدیل شده است. ادبیات کلاسیک ایران، با تنوع ژانرهای خود، از حماسه و تغزل تا  

حکایت و طنز، تصویری زنده و پویا از مواجهه جامعه ایرانی با جرم و انحرافات اجتماعی در طول  

دهند که از طریق  شناسی فرهنگی را شکل میدهد. این متون، در حقیقت، نوعی جرمتاریخ ارائه می

های بومی جامعه ایرانی نسبت به مسائلی چون ریشه جرم، ماهیت کیفر و مفهوم  توان به اندیشه آن می

 .(12: 1401 )ابراهیمی،عدالت پی برد.

پژوهش حاضر تلاش دارد تا با گسترش دایره مطالعاتی خود به آثاری چون شاهنامه، مثنوی معنوی،  

نامه، به  گلستان و بوستان، دیوان حافظ، آثار ناصرخسرو، عبید زاکانی، و حتی متونی چون قابوس

 تحلیلی جامع و چندوجهی از این مفاهیم بپردازد. 

 شاهنامه فردوسی  .1

 جرم سیاسی و مسئولیت کیفری در شاهنامه  .1-1

هایی است که  روایت ترین سند هویت ملی و تاریخی ایران، مملو از شاهنامه فردوسی به عنوان کهن 

کنند. در این اثر، جرم اغلب در قامت جرم سیاسی و ها، جرم و کیفر نقشی محوری ایفا میدر آن

به  (چون جنایات ضحاک، افراسیاب و تورانیان )خیانت به میهن   بیدادگری  ، نقض پیمان و ظلم و 

این    و  نمایدی طولانی اعدام می خائن )هجویر( را بدون محاکمه  ،ستمر  ؛تصویر کشیده شده است

 : در برخورد با خیانت است ی قهرمانانحقِ ویژه  یدهنده نشان 

 که در خانِ من کردی این گفت و گِل /دلبریدم سرِ تو ای ناپاک » 

 ی«که رستم به خواب است، برخیز پ/نهانی به افراسیاب آگهی

، نه تنها عملی علیه یک فرد،  دهد که جرائم سیاسی، با ترسیم نبرد میان خیر و شر، نشان میفردوسی

 :(۳۵  ،1ج :1404شوند )فردوسی، بلکه جنایتی علیه نظم کیهانی و جامعه محسوب می

 ماند نیکی همیست« یا »جهان را بلندی و پستی تویست/ نخواهی بدی، 

 آن بد اندر سر تو« »چو نیکی کنی،نیکی آید به تو/ وگر بد کنی، 
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با   جرم،  به  نگاه  جرمنظریه این  و  های  قدرت  روابط  بستر  در  جرم  تحلیل  بر  که  انتقادی  شناسی 

 .ساختارهای سیاسی تأکید دارند، همخوانی دارد

در داستان ضحاک، جرم تنها یک عمل فردی نیست، بلکه یک جنایت علیه بشریت است که نظم  

 : (۷0-4۵ ،1ج :1404زند و بزه دیده آن، کل ملت ایران است )فردوسی، طبیعی را برهم می

 بلا و تباه   رجهان گشت ازو پ /خواه چو ضحاک شد بر جهان کین » 

 «ز بهرِ ستم، جوش و خون سوختند /ز هر روزنی آتش افروختند

دهد  این رویکرد، جرم را از سطح یک تخلف صرف، به یک پدیده اجتماعی و سیاسی ارتقاء می

گیرد. در داستان  نه تنها فرد مجرم، بلکه کل ساختار قدرت را دربر می  که در آن، مسئولیت کیفری

خواهی کل  گناهی قربانی به حدی برجسته است که کیفر آن تنها با انتقام حماسی و خون سیاوش، بی 

داند نیرویی  گذرد، چون میمی آتش گناهی خود ازسیاوش برای اثبات بی  شود.یک ملت ممکن می

 :کند. این صحنه، نمادِ پاکیِ مطلق اوستفراتر از ظلمِ دنیا از او حمایت می

 همی گفت کاینست آیین سوار زوار/ آمد چو سیاوش برِ توده » 

 « به آتش درون، برگِ من سبز کنند/که گر پاکم از تهمتِ بدکنند

بلکهک  شخصی،  کارِ  یک  نه  را  انتقام  سیاوش(  )پسر  مقدس یخسرو  با  می ماموریتی  او  داند. 

 : بود جنایت علیه ایران کند، چون کشتنِ سیاوشهای گسترده، افراسیاب را نابود میلشکرکشی

 ز افراسیاب اندر انداختم/ه خونِ سیاوش همی تاختم»ب

 «منکه از خونِ او دیده روشن ک /چنان انتقامِ پدر بستدم

ها  به آن   دهد که در اندیشه فردوسی، برخی جرائم چنان بزرگ هستند که پاسخاین امر نشان می 

نیازمند یک پاسخ جمعی و فراتر از نظم حقوقی نمی تواند در چارچوب قوانین عادی باشد، بلکه 

نشان  به مسئولیت کیفری،  نگاه  این  است.  و سرنوشت  موجود  فرد، جامعه  میان  پیوند عمیق  دهنده 

 .تاریخی یک ملت است

 کیفر: از کیفرگرایی مطلق تا عدالت حماسی فلسفه .2-1

کند. در این رویکرد، هدف اصلی کیفر،  یروی می پکیفر در شاهنامه، از رویکرد کیفرگرایی مطلق  

اش و تسکین آلام بزه دیده است. مجازات در اینجا، ابزاری  مجازات مجرم به خاطر عمل مجرمانه 
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( است  بلکه هدفی در ذات خود  نیست،  بازدارندگی  کیفر در شاهنامه،  (.  81:  1401،  اشرفبرای 

های سخت و هولناک  آمیخته و گاهی نیز به صورت مجازاتبا انتقام فردی یا جمعی درهمگاهی  

می مثال،   ؛شوداعمال  عنوان  بلکه  به  نیست،  نظامی  شکست  یک  فقط  ضحاک  عذابی   مجازات 

 :است که تا روز قیامت ادامه دارد ابدی

 که تا روز رستاخیز دارد نبرد /تش به کوه دماوند گرد»ببس

 «همی زار زارد به بند خروش/نه خواب و نه آرام، نه خورد و نه نوش

این رویکرد، کمتر به مفاهیم مدرن اصلاح و تربیت مجرم توجه دارد و بیشتر بر بازدارندگی عام از   

 . (100: 1۳99 )نیکوپور، کندطریق ایجاد رعب در میان سایر بزهکاران تمرکز می

شود.  تبدیل می1علاوه بر این، کیفر در شاهنامه فراتر از یک مجازات صرف است و به عدالت حماسی 

شود، بلکه هدف آن بازگرداندن نظم  در این نوع عدالت، کیفر تنها به مجازات مجرم محدود نمی

کیهانی و اخلاقی است که توسط جرم برهم خورده است. کیفر ضحاک و سرنگونی او، تنها مجازات  

پیروزی نهایی نیکی بر پلیدی و بازگرداندن پادشاهی به سلسله کیومرث  یک ستمگر نیست، بلکه  

کند که در آن، قهرمانان  است. این نوع عدالت، انتقام را به یک وظیفه مقدس و حماسی تبدیل می

کنند. به همین دلیل، در بسیاری از موارد، کیفر در شاهنامه با عناصری  نقش مجریان عدالت را ایفا می

ای  آمیزد و جنبه در هم می(  112  ،2ج  :1404ساز، تقدیر و جبر الهی )فردوسی،  چون نبرد سرنوشت 

تر  دهد که عدالت در شاهنامه، مفهومی گسترده گیرد. این نگاه به کیفر، نشان می اساطیری به خود می

تر از عدالت حقوقی صرف است و با مفاهیمی چون شرف، ناموس و هویت ملی گره خورده و عمیق 

 .است

 نقش قهرمانان در اجرای عدالت و مجازات .3-1

در شاهنامه، مجازات مجرمان و اجرای عدالت، اغلب بر عهده قهرمانان ملی و پادشاهان است. این  

قهرمانان، نه تنها جنگاوران قدرتمند، بلکه نمایندگان عدل الهی و مجریان نظم کیهانی نیز هستند.  

ها، نقش یک دادستان و  قهرمان شاهنامه، در بسیاری از نبردها و داستان  ترینرستم به عنوان برجسته 

گرداند و عدالت  کند. او با شکست دادن اهریمنان و ستمگران، نظم را به جامعه بازمیقاضی را ایفا می 

 
1. Epic Justice. 
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است.   نه یک پهلوان، بلکه داورِ نیک و بد خان، رستمهفت   ( در۷۵:   1401  )اشرف،کند.برقرار می    را

 :کندرا اجرا می  حکمِ عدالتِ الهی کشد،هر موجودِ شریری که می

 نه از بهرِ نام، نه از بهرِ پُست  /به هر خان که رفتم، بدی را بکُست» 

 د«که باطل به نیرویِ حق بشکن /همی گفتم اینست آیینِ مرد

دهد که در اندیشه فردوسی، اجرای عدالت نیازمند قدرتی فراتر از قوانین عادی  این نقش، نشان می 

بیدادگری   و  شر  با  نیکی  و  خیر  نمادهای  عنوان  به  قهرمانان،  است.  رسمی  قضایی  سیستم  یک  و 

کنند. این رویکرد، به ویژه در  جنگند و کیفر را به عنوان یک وظیفه اخلاقی و حماسی اجرا میمی

دهد تا با استفاده از قدرت و اعتبار خود، عدالت  مواجهه با جرائم سیاسی بزرگ، به قهرمانان اجازه می

را به شکلی قاطعانه و غیرقابل انکار اجرا کنند. این امر به ویژه در داستان سیاوش، که انتقام او به یک  

 .(۳22 ،2ج  :1404شود )فردوسی، شود، به وضوح دیده میوظیفه ملی تبدیل می

هایی نیز همراه است. در برخی موارد،  چالش با این حال، نقش قهرمانان در اجرای عدالت، گاهی با  

های شخصی قرار گیرد، که  تواند تحت تأثیر احساسات فردی و انگیزه های قهرمانان میگیریتصمیم

کلیت   در  این،  وجود  با  شود.  تراژیک  حتی  و  ناخواسته  پیامدهای  به  منجر  است  ممکن  امر  این 

شاهنامه، نقش قهرمانان در اجرای عدالت، نمادی از پیوند عمیق میان قدرت، شجاعت و مسئولیت  

   .اخلاقی است

 گلستان و بوستان . 2

 جرم از منظر اخلاقی و اجتماعی در گلستان و بوستان  .1-2

های درونی  شناس، در گلستان و بوستان به ریشه سعدی شیرازی، به عنوان یک معلم اخلاق و جامعه 

او، جرم اغلب از ضعف اخلاقی، طمع، حسد، خودخواهی و    پردازد. از دیدگاه و بیرونی جرم می

محور گیرد. او با تأکید بر عدالت و مهربانی، به نقد رویکردهای صرفاً مجازات ناآگاهی سرچشمه می

پردازد و معتقد است که عدالت واقعی، در گرو رفتار عادلانه و اخلاقی حاکمان است )سعدی،  می

گذرد، نمونه بارز این نگاه است. سعدی در گناه میای بیپادشاهی که از برده حکایت  (.  21  :1402

های عدالت  این حکایت، بر تأثیر تربیتی عفو و جبران خسارت تأکید دارد، دیدگاهی که با نظریه 

 .راستا استترمیمی مدرن هم

سعدی همچنین بر این باور است که عوامل اجتماعی و اقتصادی نیز در وقوع جرم نقش دارند. او در  

ساز بزهکاری شوند.  توانند زمینه کند که میحکایات خود به فقر، نابرابری و ظلم حاکمان اشاره می
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داند و به حاکمان توصیه  در این راستا، او فقر را بستر بروز بسیاری از رذایل اخلاقی و جرائم می

ای  های جرم را از بین ببرند. او معتقد است که جامعهکند که با رفع فقر و برقراری عدالت، ریشه می

شناسی که در آن عدالت اجتماعی برقرار نباشد، مستعد بروز جرم و فساد است. این رویکرد، با جرم 

زایی تأکید دارد، همخوانی دارد. سعدی  که بر تأثیر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در جرم  انتقادی

تواند به شورش و سرنگونی منجر شود، که  ها میدهد که ظلم آن در بوستان به حاکمان هشدار می

 .(۷۵ :1402 این خود نوعی جرم سیاسی از منظر مردم علیه حاکم ظالم است )سعدی،

 از جرم و کنترل اجتماعی در آثار سعدی پیشگیری. 2-2

پیشگیری بر  او  تأکید  آثار سعدی،  نکات کلیدی در  از  بر   یکی  تمرکز  به جای  او  است.  از جرم 

پردازد تا از ارتکاب بزه جلوگیری مجازات پس از وقوع جرم، به تربیت اخلاقی و اجتماعی فرد می

های  سازی ارزشهای او، با هشدار در مورد عواقب سوء رفتار و طمع، سعی در نهادینه شود. حکایت 

نظریه  با  رویکرد،  این  دارند.  اجتماعی  و  نوین جرم اخلاقی  بر آموزش،  های  که  پیشگیرانه  شناسی 

 :(۳۵ :1402تربیت و مداخله زودهنگام تأکید دارند، مشابهت دارد )سعدی، 

 « یابه جز خار و خس برنیارد بار/نپنداری که تخم بدکاری» 

 « کنی به ثریا رسد ثری تربیت ور/گر تقویت کنی ز ملک بگذرد بشر» 

کند طریق شرم، وجدان و فشار اجتماعی اشاره میاز  غیررسمی  سعدی همچنین به کنترل اجتماعی  

که نقش مهمی در مهار رفتارهای مجرمانه دارد. او معتقد است که وجدان بیدار و شرم از ارتکاب  

تر است. به همین دلیل، در آثارش به جایگاه خانواده، دوستان و  گناه، از هر مجازات بیرونی قوی 

هایی ای دارد. او با طرح حکایت جامعه در تربیت فرد و جلوگیری از انحرافات اجتماعی توجه ویژه 

دهد که  شود، نشان می اش شرمسار میکه در آن فرد مجرم از وجدان خود و آبروی از دست رفته 

ترین عامل بازدارنده است. این دیدگاه، با نظریه کنترل اجتماعی که بر کنترل درونی بر رفتار، اصلی

، رستمیراستا است )جامعه به عنوان عاملی برای جلوگیری از جرم تأکید دارد، هم   پیوندهای فرد با

در واقع، سعدی معتقد است که فردی که پیوندهای اخلاقی و اجتماعی قوی دارد، (.  229  :1۳96

 .کندکمتر به سمت بزهکاری گرایش پیدا می

 نقش تربیت و آموزش در پیشگیری از جرم   .3-2

هایش  داند. او در حکایت ترین راهکار برای پیشگیری از جرم میآموزش را اصلی سعدی، تربیت و 

اهل چون    تربیت نا "کند و معتقد است که  بارها به اهمیت تعلیم و تربیت صحیح از کودکی اشاره می 
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های ارزشاو بر این باور است که اگر فرد از کودکی با  (.  40  :1402)سعدی،    "گردکان بر گنبد است

شود. این نگاه،  اخلاقی و انسانی آشنا شود، در بزرگسالی کمتر به سمت فساد و بزهکاری کشیده می

گیری رفتار تأکید دارند،  های یادگیری اجتماعی که بر نقش الگوبرداری و آموزش در شکلبا نظریه 

 .مشابهت دارد

کند. او مربیان  گیری شخصیت فرد و جامعه اشاره میسعدی همچنین به نقش مربی و معلم در شکل

اجتماعی می و  اخلاقی  انحرافات  از  و جلوگیری  تربیت نسل آینده  به  را مسئول  آثارش،  داند. در 

 : مسئولیت حاکمان و بزرگان در فراهم آوردن بستری برای آموزش و تربیت عمومی نیز توجه دارد

 ولیکن به عدل است و لطف و رخت/ملک را گرچه پاینده بادا ز بخت» 

 نه« یا بهابه دزدی نماند رهِ بی /چو بگشایند از عدل، درِ خزانه

 بر رعیت، گر به مهر، گویند /ی خداوندندپادشاهان، سایه » 

 ند«رعیت را راهِ حق بنمای/چون به عدل و داد، بگذرانند

دهد، در درازمدت از وقوع بسیاری  ای که به آموزش و تربیت اهمیت میاو معتقد است که جامعه 

این دیدگاه، نگاهی عمیق و راهبردی به مسئله    .(2۳0:  1۳96  )رستمی،  از جرائم پیشگیری خواهد کرد

داند که  جرم و بزهکاری دارد و آن را نه یک مشکل فردی، بلکه یک مسئله اجتماعی و فرهنگی می

 .ها نهفته استحل آن در آموزش و پرورش نسلراه 

 شناسی: مولوی، عطار، حافظ و خیام جرمرویکرد عرفانی و فلسفی به  .3

 شناسی عرفانی: جرم به مثابه بیماری روحو جرم  مولوی. 1-3

های درونی جرم و گناه  شناسانه و عرفانی، به ریشه مولوی در مثنوی معنوی، با نگاهی عمیقاً روان 

غلبه نفس اماره بر روح و فاصله گرفتن از حقیقت وجودی    پردازد. از دیدگاه او، جرم و خطا نتیجهمی

های نفسانی و  های مثنوی، بزهکاران معمولاً افرادی هستند که در دام وسوسه انسان است. در داستان 

اسیر    در شهر زیر،  ؛(210  ،1ج  :1۳9۳اند )مولوی،  مادی گرفتار شده  انسانی است که  نماد  چوپان 

دهد چگونه طمع و خودخواهی، انسان را از مسیر حق  مولانا نشان می  و   شده است   های مادیخواسته 

 د: کنمنحرف می

 خواهم آنخواهم این، می ها / کای خدا می کردش نالهآن یکی چوپان می» 

 ی«موسی آمد گفت: یارا مستی/ این چنین با حق نشاید گفتن
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کند و کیفر در  فرد را از اصل خود دور می  از این منظر، جرم یک بیماری روحی و معنوی است که 

آثار او، بیشتر یک مکافات درونی و پشیمانی است که فرد را به سوی بیداری و خودسازی سوق 

داند که درمان  دهد. این رویکرد، بزه را نه یک پدیده صرفاً حقوقی، بلکه یک بیماری روحی میمی

آن در خودشناسی و تزکیه نفس نهفته است. این تحلیل با مفاهیم عدالت ترمیمی و بازپروری مجرم  

 .راستا استهم

 جرم به مثابه بیماری روح و نقش نفس اماره  .1-1-3

کند. او معتقد است که نفس  های جرم، بر نفس اماره )نفس فریبنده( تأکید میمولوی، در تبیین ریشه 

، فرد را به سوی گناه و بزهکاری  های حیوانی و شهوانی دارد که اگر کنترل نشودانسان، گرایش

دهد. در حکایات مثنوی، بزهکاران اغلب افرادی هستند که به دلیل غفلت از روح و عقل،  سوق می

برای  (.  210  ،1ج  :1۳9۳زنند )مولوی،  تحت تأثیر نفس خود قرار گرفته و دست به اعمال نادرست می

طلب است که با ظلم و ستم،  از نفس حیوانی و قدرت   ، شیر نمادی"شیر و نخچیران"مثال، در داستان  

 :زندنظم جامعه را بر هم می

 همه مرغان و چرندگان را شِکَفت /شیر آمد در جنگل، هیبتش گرفت » 

 «نه صیدی به چنگش آید، نه آرام/ ز بیمش همه لرزان، ز دردش نالان

از دیدگاه مولوی، راه درمان این بیماری روحی، تزکیه نفس، ریاضت و بازگشت به خویشتن است.  

شناسانه و عرفانی  این نگاه به جرم، فراتر از یک تحلیل حقوقی یا اجتماعی، یک تحلیل عمیقاً روان 

کند. از این رو، کیفر نیز در این دیدگاه، نه  است که ریشه جرم را در وجود خود انسان جستجو می 

 .یک مجازات بیرونی، بلکه یک فرآیند درونی برای بیداری وجدان و بازگشت به راه درست است

 مکافات درونی و پشیمانی به عنوان کیفر .2-1-3

است معنوی  و  درونی  جرم،  واقعی  کیفر  مولوی،  اندیشه  داستان  .در  از  بسیاری  مثنوی،  در  های 

و   پشیمانی، عذاب وجدان  از طریق  بلکه  بیرونی،  از طریق یک سیستم قضایی  نه  مجازات مجرم، 

 : گیردعمل صورت می مکافات

 تباه  پر  دلش خود ی شد ز کرده /گناه پادشاهی کُشت مردی بی » 

 د«رنب  از دیدمی مقتول  ی که چهره /در تمام عمر، خوابش نبرد



40 
 

دهد و در نهایت، باعث  این مکافات درونی، فرد را به یک تحول اخلاقی و عرفانی سوق می  گاه 

 : شودرستگاری او می

 به درگاهِ حق، سر به دامان سود /و توبه کرد گناهکار آمد» 

 ت« سش  ندامت اشکِ ی به یک قطره /صد سال گناهش در یک دم

راستا است که به جای تمرکز بر مجازات، بر جبران  این دیدگاه، با مفاهیم مدرن عدالت ترمیمی هم 

بر این باور است که    پذیری مجرم و بازسازی روابط اجتماعی تأکید دارد. مولویخسارت، مسئولیت 

درونی  به  فرد  لایه اگر  خود  ترین  آگاهی،  این  ببرد،  پی  خود  به خطای  و  بنگرد  خود  وجود  های 

ترین مجازات و در عین حال، راه نجات او خواهد بود. این رویکرد، به جای حذف مجرم از  بزرگ

نشان می و  دارد  تأکید  به مسیر حقیقت  او  بازگشت  و  بازپروری  بر  و  جامعه،  راه اصلاح  دهد که 

 .(2۷۳ ،2ج :1۳9۳ترین بزهکاران نیز باز است )مولوی، تربیت، حتی برای بزرگ

 یه نفس در پیشگیری از جرم کنقش خودشناسی و تز  .3-1-3

 :داندترین راهکار برای پیشگیری از جرم می مولوی، خودشناسی و تزکیه نفس را اصلی 

 / ور نه هر دم بشوی در خون سرت ات کند رهبرتخود شناسی» 

 ؟«تا نشناسی که هست آن خودِ تو / کی شود روشن ره سود و زیان 

ها فائق آید، از ارتکاب هرگونه  های نفسانی آگاه شود و بر آن او معتقد است که اگر انسان از وسوسه 

  تقویت وجدان و عقل تأکید دارد   و ماند. این رویکرد، بر کنترل درونی  گناه و بزهکاری مصون می 

های مثنوی، افرادی که خودآگاه و عارف هستند، کمتر در دام جرم  در داستان   (8۵:  140۳  )درویش، 

خورند. این دیدگاه،  افتند، در حالی که افراد غافل، به راحتی توسط نفس خود فریب میو گناه می

های زندگی،  و تقویت مهارت   راستا است که بر آموزششناسی پیشگیرانه هم هایی در جرم با نظریه

آگاهی و  جامعهخودکنترلی  مولوی،  دیدگاه  از  دارند.  تأکید  افراد  به  به  بخشی  آن  افراد  که  ای 

ای سالم و به دور از جرم خواهد بود. بنابراین، راه حل  خودشناسی و معنویت روی آورند، جامعه

انسان  از جرم، در تحول فردی و عرفانی  برای جلوگیری  نه در مجازات نهایی  نهفته است،  های  ها 

توان زدود، تزکیه نفس نیز انسان را  گونه که زنگار آیینه را میهمان  از نظر مولوی،.سخت و بیرونی

 : سازد. این فرآیند، پیشگیری درونی از جرم استهای اخلاقی پاک میاز آلودگی 

 ون صفایی بخشی این آیینه را / بنماید صورتِ حق آیینه را »چ



41 
 

 ه« نفسِ پاک از جرم باشد آزاد / چون براق از گرد و از ابر سیا

 شناختی جرم های روان طار نیشابوری: ریشهع .2-3

پردازد. او با ترسیم شناختی جرم میهای روان الطیر، به بررسی عمیق ریشه عطار در آثاری چون منطق 

خودبینی، حرص، طمع و بخل  سفر مرغان برای رسیدن به سیمرغ )حقیقت(، موانع و گناهانی چون  

شود. از دیدگاه عطار، این رذایل اخلاقی، در  کشد که مانع رسیدن انسان به کمال میرا به تصویر می

این  حقیقت ریشه  از  ناشی  و رنج  پشیمانی  واقعی،  کیفر  و گناه هستند و  ارتکاب جرم  اصلی  های 

های درونی و  که بر تحلیل انگیزه  شناسی جرماین نگاه، با روان (.  122:  1۳89گناهان است )عطار،  

 .راستا استشخصیت بزهکاران تأکید دارد، هم 

 رذایل اخلاقی به عنوان ریشه جرم  .1-2-3

اصلی عنوان  به  را  اخلاقی  رذایل  انسان،  درون  به  عمیق  نگاهی  با  ارتکاب جرم عطار،  عامل  ترین 

از صفات یا رذایل انسانی هستند که مانع    الطیر، هر یک از مرغان، نمادی از یکیداند. در منطق می

است و این  خودبینی و غرور  طاووس نماد  شود. برای مثال،  ها به مقصد نهایی )سیمرغ( میرسیدن آن 

حقوق   به   به تجاوز  است که همین امر حرص و طمع قرقی نماد شود، مانع از پذیرش حقیقت میامر 

و دیگران می نماد  کلاغ   انجامد  کینه  به عنوان  را مسموم می  ،بخل و  اجتماعی  )عطار،  روابط  کند 

1۳89: ۵۵) : 

 طاووس با ناز و افاده برفت / گفت مرا با سیمرغ نسبت است » 

 « یا ام نازان / کی روم با شما گدایانمن ز فردوس آمده 

 قرقی گفت: من به اندک قناعت نکنم / هر چه بیشتر خورم، طلبم افزون شود » 

 « یا نگردم سیر از این حرص و آز / کی توانم گفت که راهم درازتا 

 ها نهان مانند خارکلاغ آمد گفت: من زاغم ز کار / در دل کین » 

 «هاست در جانِ پست / کسی را نگیرد به چشمم درستنهانم خزان 

عطار معتقد است که این صفات درونی، اگر کنترل نشوند، به اعمال مجرمانه در دنیای بیرونی تبدیل  

شوند. این رویکرد، به جای تمرکز بر عوامل اجتماعی یا اقتصادی، بر ساختار شخصیتی و روانی  می

دهد که اصلاح رفتار مجرمانه، ابتدا نیازمند تغییر درونی و اخلاقی فرد بزهکار تأکید دارد و نشان می
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های درونی جرم از بین نرود، اصلاح رفتار بیرونی موقتی  است. از دیدگاه عطار، تا زمانی که ریشه 

 .خواهد بود

 کیفر واقعی: پشیمانی و عذاب وجدان  .2-2-3

تواند فرد را از  مجازات بیرونی، تنها می.  از دیدگاه عطار، کیفر واقعی جرم، درونی و روانی است

ارتکاب مجدد جرم بازدارد، اما کیفر اصلی، رنج و عذاب وجدانی است که فرد پس از ارتکاب 

شوند، با پشیمانی و رنج  الطیر، مرغانی که از مسیر اصلی منحرف میکند. در منطق گناه تحمل می

 :هاستترین مجازات برای آن شوند که خود بزرگروحی مواجه می

 های فریب / ماند اسیرِ عجب، در حسرتِ طیب طاووس با آن جلوه » 

 «شکستم ز نخوت، پیش از این ریشگفت: ای کاش! پرو بالِ خویش / می

دهد و راه را برای اصلاح و  عطار معتقد است که این رنج درونی، فرد را به بیداری و توبه سوق می 

می باز  درست  مسیر  به  او  بازپروری  بازگشت  و  ترمیمی  عدالت  مفاهیم  با  دیدگاه،  این  کند. 

پذیری مجرم و جبران خسارت راستا است که به جای تمرکز بر انتقام، بر مسئولیت شناختی همروان 

دهد که خودآگاهی به گناه،  عطار نشان می (.  ۷0  :1۳92روانی خود و دیگران تأکید دارد )فرجی،  

 .اولین قدم برای رهایی از آن و رسیدن به کمال است

 نقش خودشناسی در پیشگیری از جرم  .3-2-3

اصلی را  نفس  با  مبارزه  و  خودشناسی  پیشگیریعطار،  برای  راهکار  می  ترین  جرم  در  از  داند. 

انسان به درون خود است. در این  منطق الطیر، سفر مرغان به سوی سیمرغ، در واقع نمادی از سفر 

ها را مهار کند. عطار معتقد است که هر فردی  سفر، انسان باید با رذایل اخلاقی خود مواجه شده و آن 

برسد، از وسوسه به خودشناسی  نفسانی که ریشه جرم هستند، آگاه میکه  با  شود و میهای  تواند 

 :ها مبارزه کندآن

 هر که خود را شناخت، از خدای گفت/:هد آن مرغ آشنای راه گفت »هد

 اد« ب زودش نفس،  ی  هر وسوسه/در دلش نور معرفت تابد

ای که  این رویکرد، بر آموزش و تربیت روانی و معنوی افراد تأکید دارد. از دیدگاه عطار، جامعه 

تر و به دور از جرم خواهد بود.  ای سالمافراد آن به خودشناسی و تزکیه نفس اهمیت دهند، جامعه 
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انسان  معنوی  و  درونی  تحول  در  بزهکاری،  از  جلوگیری  برای  نهایی  حل  راه  نهفته  بنابراین،  ها 

 .ثمره خودشناسی،رستگاری است:است

 از ره نفسانیتّ، رست و جهید /آنکه خود را شناخت، سیمرغ شد» 

 د«نیست محتاج به زندانِ سجو/هر که آگاه از حقیقتِ وجود

 شناسی انتقادی و نقد عدالت صوریحافظ: جرم .3-3

اشعار حافظ، به ویژه با رویکرد عرفانی و اجتماعی خود، به مفاهیمی چون ریاکاری، ظلم زاهدان و  

پردازد  دینی زمان خود میپردازد. او در اشعارش به نقد نظام اجتماعی و عدالت درونی و بیرونی می

دهد. از دیدگاه حافظ، مجازات  و مفهوم عدالت حقیقی را در مقابل عدالت ظاهری و صوری قرار می

شناسی انتقادی که به نقد قدرت و  معناست. این دیدگاه، با جرمبدون عدالت درونی و نیت خیر بی 

 .پردازد، شباهت داردساختارهای اجتماعی می

 ریاکاری و ظلم دینی به عنوان جرمقد ن .1-3-3

صورت   خود  زمان  زاهدان  و  واعظان  توسط  که  را  ظلمی  و  ریاکاری  تیزبینانه،  نگاهی  با  حافظ، 

کند. از دیدگاه او، این رفتارها نوعی جرم اخلاقی و اجتماعی هستند که  گرفت، به شدت نقد میمی

واعظان کین جلوه در محراب و منبر  "شوند. بیت مشهور  باعث انحراف از مسیر حقیقت و عدالت می

میمی خلوت  به  چون   / میکنند  دیگر  کار  آن  این  (  9۷  :1۳9۵)حافظ،   "کنندروند  وضوح  به 

کشد. حافظ معتقد است که این افراد با استفاده از جایگاه دینی خود، به  ریاکاری را به تصویر می

رد،  کنند. این رویکپردازند و عدالت را به ابزاری برای منافع شخصی خود تبدیل میفریب مردم می

راستا است  شناسی انتقادی که بر تحلیل روابط قدرت و نقد سوءاستفاده از آن تأکید دارد، هم با جرم 

از نظر حافظ، جرم واقعی، نه تنها ارتکاب یک عمل خلاف قانون، بلکه تظاهر  (.  10۷  :1401،  خلیقی)

 .باشددر باطن فرد فاسد است، می به پارسایی و عدالت در حالی که

 عدالت حقیقی در مقابل عدالت صوری  .2-3-3

دهد. او معتقد است که  حافظ مفهوم عدالت حقیقی را در مقابل عدالت صوری و ظاهری قرار می

های بیرونی صرفاً اجرا  توان آن را با قوانین و مجازاتعدالت واقعی، درونی و معنوی است و نمی

دهد که عدالت بدون مهربانی، انصاف و نیت  . او در اشعارش، به حاکمان و قاضیان هشدار میکرد

این دیدگاه، با مفاهیم مدرن عدالت ترمیمی که بر جبران خسارت و بازسازی  ؛ارزش استخیر بی

بر بخشش،   بر مجازات سخت،  تأکید دارد، شباهت دارد. حافظ، به جای تمرکز  روابط اجتماعی 
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صوفی ار باده به اندازه خورد،  "فرماید:  کند. برای مثال، در بیتی میمهربانی و اصلاح درونی تأکید می

دهد  ، که نشان می(12۵    :1۳9۵)حافظ،    "خواری نتوانی، گناه از آن توستعیبش مکن / کز ورع باده 

قضاوت  اوقات،  بیگاهی  نوعی  خود  افراد،  درباره  ظاهری  از  های  است.  حافظ،  عدالتی  دیدگاه 

های صوری، تنها مشکلی را  اصلاح جامعه، در گرو اصلاح درون افراد و حاکمان است و مجازات

 .کنندبه ظاهر حل می

 شناسی انتقادی و نقد ساختارهای قدرتجرم .3-3-3

.  پردازدحافظ، به عنوان یک شاعر اجتماعی، به نقد ساختارهای قدرت و نظام قضایی زمان خود می

دهد که نظام حاکم عدالتی قضات و فریبکاری متولیان دین، نشان میاو با اشاره به ظلم حاکمان، بی 

 د:  زا باش تواند عامل جرمخود می

 « یاکنندروند آن کار دیگر میکنند / چون به خلوت میواعظان کاین جلوه در محراب و منبر می » 

 «راه شدنبندد / دلِ من تا چه بود، زین همه بیقاضی شهر که هر دم به قفسی می » 

شناسی انتقادی که به بررسی نقش ساختارهای قدرت در تولید و تعریف جرم ین رویکرد، با جرم ا

نقد قرار نمیمی تنها بزهکار را مورد  نه  اشعارش،  به  پردازد، همخوانی دارد. حافظ در  بلکه  دهد، 

پردازد. او به جای سرزنش فرد، به نظام  شود نیز می منجر به جرم می  های اجتماعی و سیاسی کهزمینه

دهد  شناسی ارائه میکند. این رویکرد، نگاهی عمیق و متفاوت به جرمهای آن حمله میفاسد و ریشه 

  ای باشد که نه تنها فرد، بلکه کل سیستم را اصلاح کند که در آن، عدالت و مجازات باید به گونه 

 .(108:   1401 )خلیقی،

 خیام: تأمل در مسئولیت کیفری و جبرگرایی .4-3

سازد که آیا انسان  کند و این پرسش را مطرح میخیام در رباعیات خود، بر جبر و اختیار تأمل می

در اعمال خود، از جمله ارتکاب جرم، واقعاً مختار است یا تحت سیطره سرنوشت قرار دارد؟ این  

کند.  مفهوم مسئولیت کیفری که بر مبنای اختیار فردی است، ایجاد می رویکرد، چالشی جدی برای 

برد و  خیام، با طرح مفاهیمی چون سرنوشت محتوم و تقدیر ازلی، مسئولیت فردی را زیر سؤال می

شناسی  های مدرن جرمشود. این دیدگاه، با نظریهشناسی نزدیک میبه نوعی به جبرگرایی در جرم

 .پردازند، شباهت داردکه به بررسی تأثیر عوامل بیولوژیک، ژنتیک و محیطی در بزهکاری می
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 مفهوم اختیار و مسئولیت کیفری نقد  .1-4-3

چالش می به  را  اختیار  مفهوم  شکاک،  و  فلسفی  نگاهی  با  انسان،  خیام،  که  است  معتقد  او  کشد. 

ای ندارد.  است و در اعمال خود، از جمله ارتکاب گناه، اراده   بازی سرنوشت شبعروسک خیمه

)خیام،   "گر بر فلکم دست بدی چون یزدان / برداشتمی من این فلک را ز میان"رباعی معروف  

کند. از دیدگاه خیام، اگر انسان مختار بود، هرگز به وضوح این جبرگرایی را بیان می (  ۵۷، ص1۳9۷

کرد. این نگاه، مسئولیت کیفری را که بر پایه اراده آزاد مجرم بنا  و رنج گرفتار نمی  خود را به گناه 

می سؤال  زیر  میشده،  نشان  و  اراده برد  که  فردی  مجازات  که  نداشته،  دهد  خود  عمل  در  ای 

شناسی که به جبرگرایی مطلق اعتقاد دارند و جرم را  هایی در جرممعناست. این دیدگاه، با نظریهبی

 .دانند، همخوانی داردنتیجه عواملی خارج از اراده فرد می

 جبرگرایی و نقد نظام قضایی . 2-4-3

های صوری است. از دیدگاه او، مجازات  جبرگرایی خیام، نقد مستقیمی بر نظام قضایی و مجازات

ها قربانی سرنوشت و تقدیر ازلی خود هستند. خیام، با طرح این  عدالتی است، زیرا آن مجرمان بی

پرسش که چرا فردی باید به خاطر عملی که در اختیارش نبوده، مجازات شود، اساس عدالت کیفری  

شناسی انتقادی که به نقد عملکرد سیستم قضایی و قضات آورد. این رویکرد، با جرمرا به لرزه درمی

دارد. می مشابهت  واقعی  (4۵:  1۳9۷  )سهرابی،پردازد،  عدالت  خیام،  دیدگاه  این  از  پذیرش  در   ،

ها رفتار کرد، نه ها در اعمال خود مختار نیستند و باید با مهر و بخشش با آن حقیقت است که انسان 

با مجازات و انتقام. این نگاه، به جای تمرکز بر مجازات، بر فهم و درک عوامل مؤثر بر بزهکاری  

 : تأکید دارد

 ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز / از روی حقیقتی نه از روی مجاز » 

 «بازیکند یک دم چو بخواهد باز / در هم زند ما را چو بخواهد باز

 تأثیر جبرگرایی بر پیشگیری از جرم  .3-4-3

توان از آن برای  برد، اما میرسد که مسئولیت فردی را از بین میهرچند جبرگرایی خیام به نظر می

بپذیریم که نیز استفاده کرد. اگر  نتیجه عواملی خارج از اختیار فرد )مانند    پیشگیری از جرم  جرم 

توان به جای تمرکز بر مجازات، بر اصلاح آن عوامل  ژنتیک، محیط اجتماعی یا تقدیر( است، می

نظریه  با  دیدگاه،  این  کرد.  جرم تمرکز  مدرن  مداخله های  بر  که  پیشگیرانه  اجتماعی، شناسی  های 

هم  دارند،  تأکید  آموزشی  و  در  اقتصادی  جبرگرایانه  عاملی  را  فقر  اگر  مثال،  برای  است.  راستا 
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کن کردن فقر است. بنابراین، جبرگرایی بزهکاری بدانیم، راه حل آن، نه مجازات فقرا، بلکه ریشه 

های  تر به ریشه تر و جامعتواند به یک نگاه عمیقمسئولیتی شود، می خیام، به جای آنکه منجر به بی 

 .های پیشگیری از آن منجر شودجرم و راه 

 شناسی انتقادی در متون ادبی دیگربررسی جرم. 4

 زاکانی: طنز به مثابه ابزار نقد عدالت عبید  .1-4

با لحنی انتقادی و طنزآمیز، به فساد دستگاه قضایی، ظلم   عبید زاکانی، شاعر و طنزپرداز برجسته، 

الاشراف، منبعی ویژه در اخلاق. آثار او، به پردازدهای اجتماعی زمان خود میعدالتی حاکمان و بی

شناسی انتقادی و نحوه عملکرد سیستم عدالت کیفری در آن دوران است  عالی برای بررسی جرم

های موجود، فساد را در بستر نظام سیاسی و اجتماعی او با افشای ناهنجاری (.  ۳۳  :1۳89)زاکانی،  

عدالتی و فساد قدرت است. طنز  از جرائم، نتیجه مستقیم بی   دهد که بسیاریکند و نشان میتحلیل می

رود و نشان  بخشی به کار میعبید، نه تنها برای خنداندن، بلکه به عنوان ابزاری برای نقد و آگاهی 

 .تواند به عنوان یک روش پیشگیری از جرم عمل کنددهد که نقد اجتماعی، میمی

 زایی قدرت نقد فساد دستگاه قضایی و جرم. 1-1-4

کند. او قاضیان را  عبید زاکانی، در آثارش به شدت به فساد و ناکارآمدی دستگاه قضایی حمله می

کشد که احکام خود را بر اساس منافع شخصی و نه  افرادی فاسد، رشوه خوار و ناعادل به تصویر می 

 :(4۷ :1۳92کنند )زاکانی، عدالت صادر می 

 پرسید از گربه چه باید کرد؟ضی شهر که موشان گرفت / »قا

 «  یاگنه باشد، برهانش کنیگفتا: هر موشی که زر دارد / بی 

 کنی بارها؟ قاضی را پرسیدند ای مرد کار / این چه حکمی می» 

 ش«کنم به جای خویگفت: من در هر حکم و هر رای خویش / اول نگاه می 

شود؛ چرا که مردم با دیدن  زا تبدیل میعامل جرم  ، خود به یکنظام منداز دیدگاه او، این فساد   

میبی دست  از  حقوقی  نظام  به  را  خود  امید  راه عدالتی،  به  خود،  حق  احقاق  برای  و  های  دهند 

شناسی انتقادی که بر تحلیل نقش ساختارهای قدرت  شوند. این رویکرد، با جرم غیرقانونی متوسل می

دهد  راستا است. طنز عبید، با افشای این فساد، به خواننده هشدار میدر تولید جرم تأکید دارد، هم 

 . (۵0: 1402 )زاهدی، که عدالت، تنها با اصلاح نظام قضایی و حاکمیت ممکن است 
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 طنز به عنوان ابزار پیشگیری اجتماعی  .2-1-4

اغراق و مبالغه در بیان    برد. او باعبید زاکانی، از طنز به عنوان یک ابزار پیشگیری اجتماعی بهره می

عدالتی، قصد دارد خواننده را به تفکر وادارد و او را نسبت به مسائل اجتماعی حساس کند. فساد و بی 

عدالتی، به طور غیرمستقیم، افراد را به رعایت عدالت و  طنز او، با بیان پیامدهای ناگوار فساد و بی

الاشراف، که در آن به نقد اخلاقیات  کند. این رویکرد، به ویژه در اخلاقپرهیز از فساد دعوت می 

 :شودپردازد، به وضوح دیده میطبقه حاکم و اشراف می

 آباد« خالق برِ  و  خراب خلق برِ  در/  تقوا   و دین سَبَقِ  از ی دل  خانهخواجه نهان » 

و   عمومی  افکار  فشار  ایجاد  با  که  است  غیررسمی  اجتماعی  کنترل  نوعی  عبید،  طنز  واقع،  در 

 .کندبخشی، به مبارزه با جرم و فساد کمک میآگاهی

 شناسی عملی و سیاست کیفری نامه: جرمقابوس   .2-4

اندیشه قابوس حاوی  تعلیمی،  متن  یک  عنوان  به  کیکاووس،  عنصرالمعالی  اثر  در  نامه  عملی  های 

شود که در  میخصوص سیاست کیفری و نحوه اداره جامعه است. در این کتاب، به پادشاه توصیه  

با   نوعی  به  این رویکرد،  به خرج دهد.  و دوراندیشی  تندی، حکمت  به جای  با مجرمان،  مواجهه 

با  تأکید می  واو مدیریت جرم همخوانی دارد.    مفاهیم سیاست جنایی باید متناسب  کند که کیفر 

این نگاه،  (.  ۵0-4۵  :1۳9۷و هدف آن، اصلاح جامعه و نه صرفاً انتقام باشد )کیکاووس،    بوده جرم  

 .به جای تمرکز صرف بر مجازات، بر مدیریت پیامدهای جرم و پیشگیری از آن تأکید دارد

 سیاست جنایی و رویکرد تدبیری در مجازات .1-2-4

نامه، یک راهنمای عملی برای حاکمان در زمینه سیاست جنایی است. نویسنده به پادشاه توصیه  قابوس

او معتقد است که  :برخورد با مجرمان، تدبیر و حکمت را سرلوحه کار خود قرار دهدکند که در  می

با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و   باید  به مجازات متوسل شود، بلکه  تنها  نباید  یک حاکم دانا، 

نگر و گیری کند. این رویکرد، با سیاست جنایی مدرن که بر رویکردی جامعاصلاح مجرم، تصمیم

کند که در  راستا است. نویسنده به پادشاه توصیه میشده در پاسخ به جرم تأکید دارد، هممدیریت

می  بخشش  و  عفو  مجازات مواردی،  از  بیشتر  تأثیری  ایجاد  تواند  باعث  و  باشد  داشته  های سخت 

 .وفاداری و آرامش در جامعه شود
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 تناسب جرم و مجازات اصل  .2-2-4

نامه، تأکید بر اصل تناسب جرم و مجازات است. نویسنده به حاکم  قابوس یکی از نکات کلیدی در  

شود، بلکه به  های ناعادلانه و نامتناسب، نه تنها باعث اصلاح جامعه نمی دهد که مجازات هشدار می

کند که هر جرم باید متناسب با سنگینی خود مجازات  زند. او تأکید مینارضایتی و شورش دامن می

این  (. 60-۵۵ :1۳9۷عدالتی است )کیکاووس، های سخت برای جرائم کوچک، بیشود و مجازات 

اصل، یکی از مبانی حقوق کیفری مدرن است که در آن، مجازات باید با میزان زیان و ضرر وارد  

توان یکی از نخستین متون در زمینه عدالت  نامه را میشده به جامعه، متناسب باشد. از این رو، قابوس 

در این کتاب، کیکاوس به فرزندش توصیه  ؛کیفری و حقوق جزا در تاریخ ادبیات فارسی دانست

کند که در حکمرانی عادل باشد و به رعیت خود ظلم نکند. او بر این باور بود که پادشاه باید  می

 د:خود را تابع اصول و قوانین بداند تا بتواند عدالت را در جامعه برقرار کن

 است  قانون  ی  که پادشاهِ خردمند، خود بنده /گو چون پادشاهم، هر چه گفتم قانون»م

 ی«خود آن مجرمی، گر دادگر  /به هر مجرمی چنان کن که گویی

 مدیریت جرم و اصلاح اجتماعی .3-2-4

 نامه به مدیریت جرم و اصلاح اجتماعی نیز توجه دارد. نویسنده معتقد است که هدف نهاییقابوس

کند که با  گیری. او به پادشاه توصیه می مجازات، اصلاح جامعه و برقراری نظم است، نه صرفاً انتقام 

های زندگی مناسب برای مردم، از وقوع جرم  برقراری عدالت، رفع فقر و فساد، و فراهم آوردن زمینه 

اجتماعی  و اصلاح ساختارهای  پیشگیری  طریق  از  مدیریت جرم  به  رویکرد،  این  کند.  پیشگیری 

های جرم را از بین  تأکید دارد. از دیدگاه نویسنده، یک حاکم دانا، با حل مشکلات اجتماعی، ریشه

بنابراین، قابوسای سالم و امن میبرد و جامعهمی بنیادین در زمینه  نامه را میسازد.  توان یک متن 

 .شناسی مدیریتی و سیاست جنایی پیشگیرانه قلمداد کردجرم

 عدالتی ناصرخسرو: فلسفه جرم و بی .3-4

نظام نقد  به  خود  آثار  در  مذهبی،  و  فلسفی  رویکردی  با  سیاسی ناصرخسرو،  و  اجتماعی  های 

ریشه می کشف  دنبال  به  دانش،  و  عقلانیت  بر  تأکید  با  او  بی پردازد.  و  جرم  است.  های  عدالتی 

کشد و ریشه جرم و  ناصرخسرو، مفاهیمی چون ظلم حاکمان و عدم اجرای عدالت را به چالش می

 .داندعدالتی حاکمان میانحرافات اجتماعی را در سوءمدیریت و بی 
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 دانشی جرم به مثابه پیامد جهل و بی  .1-3-4

داند. او معتقد است  ناصرخسرو، ریشه اصلی جرم و انحرافات اجتماعی را جهل و فقدان دانش می

شود. از دیدگاه او،  دور شود، به فساد و بزهکاری آلوده می  ای که از دانش و عقلانیتکه جامعه

انسان جاهل به دلیل عدم آگاهی از حقیقت و پیامدهای اعمال خود، به راحتی در دام گناه و بزهکاری  

 :افتدمی

 «جهل و غفلت است هرچه هست از او / جز خرد، اندر جهان هرگز مجو» 

ها و دانش جامعه در تولید و تعریف شناسی فرهنگی که بر تأثیر فرهنگ، ارزشاین رویکرد، با جرم 

راستا است. ناصرخسرو، با تأکید بر دانش، راه حل نهایی برای پیشگیری از جرم  جرم تأکید دارد، هم 

 :داندرا ترویج عقلانیت و آموزش عمومی می

 گر تو به دانش نگرفت خواهی چنگ / که بدانیت خویشتن ز آن چنگ است» 

 «ای پرجنگ استخرد / با خرد همسایه بمان همچون ستوران بی  پس

 شناسی انتقادی و نقد حاکمان جرم .2-3-4

عدالتی آنان را به  های سیاسی و اجتماعی، ظلم حاکمان و بیناصرخسرو، با نگاهی انتقادی به نظام

اصلی جرم  از رأس هرم قدرت آغاز  زا معرفی میعنوان یک عامل  فساد  است که  معتقد  او  کند. 

عدالت  کند. از دیدگاه ناصرخسرو، حاکمی که خود ظالم و بی شود و به کل جامعه سرایت میمی

 :ای سالم و به دور از جرم داشته باشدتواند انتظار داشته باشد که جامعهاست، نمی

 «ملک کز او ستم آید چو گرگ باشد / بر گوسفند او چوپان و او شبان نیست» 

پردازد، که به نقد ساختارهای قدرت و تأثیر آن بر بزهکاری می شناسی انتقادی جرماین دیدگاه، با  

دهد که  ناصرخسرو، با تأکید بر عدالت، به حاکمان هشدار می(.  120  :1۳98مشابهت دارد )قنبری،  

 .ها، ریشه اصلی نارضایتی و جرم استعدالتی آن بی

 نقش مذهب و عقل در پیشگیری از جرم  .3-3-4

 :داندناصرخسرو، مذهب و عقلانیت را دو بال اصلی برای پیشگیری از جرم می

 « راست آن است ره دین که پسند خرد است / که خرد اهل زمین را ز خداوند عطاست » 
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الهی، می از مکافات  بر اخلاقیات و ترس  با تأکید  تواند به عنوان یک  او معتقد است که مذهب، 

زند و معتقد است  عمل کند. با این حال، او این نگاه را با عقلانیت پیوند می  کنترل اجتماعی درونی  

او،   از دیدگاه  تبدیل شود.  برای جامعه  نیروی مثبت  به یک  تا  با عقل همراه باشد  باید  که مذهب 

کند و به  ترکیبی از ایمان و عقل، بهترین راه برای تربیت فردی است که از ارتکاب جرم دوری می

 : و اخلاق پایبند است عدالت 

 « راه سوی دینت نماید خرد / از پس دین رو که مبارک عصاست» 

دهد که در آن، عوامل فرهنگی، اجتماعی، این رویکرد، نگاهی جامع به پیشگیری از جرم ارائه می 

 .گیری رفتار مجرمانه نقش دارندسیاسی و مذهبی، همه در کنار هم، در شکل
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 گیری  نتیجه

پژوهش نشان داد که ادبیات کلاسیک ایران نه تنها یک گنجینه هنری و فرهنگی، بلکه منبعی  این  

شناسی و حقوق کیفری است. آثار ماندگار بزرگانی چون فردوسی،  غنی و چندلایه برای مطالعه جرم 

سعدی، مولوی، حافظ، ناصرخسرو، عبید زاکانی و دیگر اندیشمندان ادب فارسی، با زبانی هنری و  

اند؛ مفاهیمی که امروزه نیز در کانون  فلسفی به تحلیل مفاهیم بنیادین جرم، عدالت و کیفر پرداخته 

 .شناختی قرار دارندمباحث حقوقی و جرم 

ای چندبعدی و پیچیده است  شود، بلکه پدیده در این متون، جرم صرفاً به عنوان نقض قانون تلقی نمی

ریشه  را میکه  آن  لایههای  در  شرایط جبری،  توان  نفسانی،  تمایلات  فردی،  اخلاق  مختلف  های 

وجو کرد. کیفر نیز محدود به ابزارهای رسمی های اجتماعی و حتی سرنوشت محتوم جست نابرابری 

انتقام   یا حتی  بلکه اشکالی چون پشیمانی درونی، مکافات طبیعی، طرد اجتماعی  نیست،  قانونی  و 

گیرد. این نگاه، حاکی از آن است که فرهنگ ایرانی از دیرباز، به ماهیت اخلاقی حماسی را دربرمی

 .و اجتماعی جرم و تأثیرات چندسویه آن بر فرد و جامعه آگاه بوده است

شناختی بزهکاری در بستر  های فلسفی و جامعهتر ریشه تحلیل این رویکرد جامع، ما را به فهم عمیق 

توان از میراث ادبی برای بازاندیشی و  دهد که چگونه می کند و نشان میفرهنگ ایرانی رهنمون می

نظریه  نوین جرم غنای  یافته های  بهره گرفت.  پژوهش همچنین میشناسی  این  تقویت  های  به  تواند 

میان فلسفه،  رشته رویکرد  ادبیات،  تلفیق  که  رویکردی  رساند؛  یاری  ایران  کیفری  حقوق  در  ای 

 .داندشناسی و حقوق را برای درک بهتر پدیده جرم ضروری می جامعه

های آتی به تحلیل تطبیقی مفاهیم جرم و عدالت در  شود پژوهش برای ادامه این مسیر، پیشنهاد می

دیدگان در متون ادبی اختصاص یابد. افزون بر  ادبیات معاصر ایران و نیز بررسی بازنمایی نقش بزه 

می تاریخی  ادوار  در  قانون  و  ادبیات  متقابل  تأثیرات  مطالعه  کاملاین،  تصویری  روند  تواند  از  تر 

گیری و تحول اندیشه کیفری در فرهنگ ایرانی ارائه کند؛ تصویری که هم میراث گذشته را  شکل

 .گشایدای برای آینده علم حقوق می های تازه دارد و هم افق پاس می
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